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 مه. مقد1ّ
 تحقیق بیان مسألهاهمّیتّ و  .1-1

 )ص(ز هرآن کـریم و سـخنان پیـامبراکرمترین کلام بعد اترین و بلیغالبلاغه فصیحنهج
انـد. اسـتاد کلام مخلوق و فروتر از کلام خـال  نامیـدهالقرآن و فراتر از است. آن را اخ

 و هاخقبه هرگاه نویسد:سنگ میاش بر این کتاب گرانجعفر شهیدی در مقدمه ترجمه
 کند، بررسى را اسلام از پس زبان عربى شاعران شعرهاى بلکه و عرب ادیبان هاىرساله
 یـا و نگرفتـه( ع) علـى نانسخ از را معنیى که است ادیبى و شاعر کمتر دید که خواهد
 سیرط نیز اسلامى ایران در .باشدنکرده تضمین خویش سرودۀ یا و نوشته در را او گفتد

 یا بیارایند، امام هاىگفته به را خود هاىنوشته که استبوده این بر نویسندگان و شاعران
 یـنا آوردن روى موجـب آنچـه و بیاورنـد خود شعر در را وى سخنان بلند هاىمعنى
 و معنى کمال از گذشته است،بوده )ع( على، امیرالمؤمنین گفتار به گویانسخن و ادیبان
 در بسـیار معنى گنااندن است و نهفته امام هاىعبارط در که است بلاغتی لفظ، جمال
انـد در خـلال ایشـان نوشـته .(8:1378،معنـى )شـهیدی در اخـلال بدون لفظ، کمترین
امیرمؤمنـان، علـی )ع( دلبسـتگی خاصـی  لانا به فرمـودۀمثنوی متوجه شدم موخواندن 

اند )همان(. با توجـه بـه داشته و جای جای سخنان آن حضرط را در هالب شعر ریخته
اسـت ایـن امـر که مولوی در موادی بسیار از سخنان حضرط علی )ع( تأثیر پذیرفتهاین

فارسـی زبـان از کـلام پذیری شاعر بـزرگ نگارنده را به واکاوی در باب هیامت و تأثیر
 مولای متقیان علی )ع( واداشت.

سوالی که این پژوهش بدان پاسخ گوید این است کـه؛ مـوارد اهتبـاس مولـوی در 
 باب هیامت از این کتاب با عظمت کدام است  

 
 . پیشینة تحقیق1-2

تأثیرپذیری مثنوی مولانا »توان به های اناام شده در این زمینه میاز جمله پژوهش
و لاله معرفت  سهیلا پرستگاریبا همکاری  1391کرد که در سال اشاره« نهج البلاغهاز 
 عنـوان تحت مقاله دیگری .به چاپ رسیده است 4 ۀشمارشناسی ادب فارسی متنماله در 
 در پـاییز کـه« تالی کلام علی )ع( در مثنوی معنوی و دیوان رباعیاط اوحدالدین کرمـانی»

 شد.ر منتش 3شماره فصلنامه مقالعاط هرآنی ماله در ار حمد حسین سازگتوسط م 1389

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/234800/%d8%b3%d8%ac%d8%a7%d8%af_%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%b4
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/234800/%d8%b3%d8%ac%d8%a7%d8%af_%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%b4
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، نگارنـده «هـای مولـوی از نهـج البلاغـه در مثنـویپذیریتأثیر»همچنین پژوهش 
هنگامه بازگشت  رستاخیز؛»انتشار یافت. مقاله  56 شماره 1379در سال  رفیعیان سیامک

به نگارش سید حامـد « های تابناك مولوی در مثنوی معنویانسان برگی دیگر از اندیشه
انداز ایران اشاره کرد. ایـن مقـالاط در ماله چشم 1386علوی در اردیبهشت و خرداد 

انـد؛ امـا در پذیری مولوی از نهـج البلاغـه در همـه ابعـاد پرداختـهدر ماموعه به تأثیر
گیـرد. در ایـن مقالـه پذیری در مسئله هیامت مورد بررسی هرار میر تأثیرپژوهش حاض

البلاغـه، و نیـز ها و کلماط هصار حضرط علی)ع( در نهـجها، نامهپس از مقالعه خقبه
پـذیری و اشـتراکاط گاند مثنـوی مولـوی، تـأثیردیوان شمس تبریزی و دفترهای شـش

اسـت. کنـار هـم د بررسی هرارگرفتهمولوی از این کتاب مقدس در موضوع هیامت مور
دادن جملاط امیرمؤمنان با شعر ناب و جوشیده از دل مولوی امکـان درك مفـاهیم هرار

 کند.سنگ را بیشتر میمتعالی این کلام گران
 

 . بحث2
ها در اشـعار خـود ، از آنامیرالمؤمنین علی )ع(سخنان گهربار از با اهتباس  مولوی

است که به ود را به فصاحت و بلاغت کلام امیر مزین کردههای خبهره جسته و سروده
 شود.هایی از آن پرداخته میذکر نمونه
 

 . حقیقت مرگ2-1
هنگام کـوچ  -(187حکمت/«)الرَّح یلُ وَش یکٌ»حضرط علی )ع( از مرگ با عبارط 

و در  ؛مرگ گذرگاهى به جهـان دیگـریاد کرده است.  -کردن از این دنیا نزدیک است 
بـین  اینکـه از گمـانبه  تولد نوزاد به هنگام .شودیک تولد ثانوى محسوب مى حقیقت

تـر از کند در حالى که وارد جهانى بسیار وسیعگردد سخت گریه مىرود و نابود مىمى
گذشـتن از دروازه مـرگ بـراى همـه خوشـایند نیسـت تنهـا  . البتـهشودشکم مادر مى

مراه خود براى این سـفر طـولانى فـراهم خوشایند کسانى است که زاد و توشه کافى ه
 لَابْنُ اللَّه  وَ»فرماید:امام علی )ع( در وصف اشتیاق خویش به مرگ چنین می .باشندکرده
در آن سوی این جهان، جهانی  (.5)خقبه/« أمُِّه  ب ثدَْی  القِّفلْ  م نَ ب المَْوْط  آنَسُ طَال بٍ أَب ی

آناـا را اسـرای »:هی و آمادگی وارد آن جهان شوداست، ازلی و ابدی، اگر انسان با آگا

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1116631/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85--%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%81%d8%aa%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1388?q=%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%20%D9%81%D8%AA%D9%86%D9%87%20%20%20%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%20%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%3A%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%20%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%201388&score=5105.7666&rownumber=1
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/52528/%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%85%da%a9_%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%b9%db%8c%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/52528/%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%85%da%a9_%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%b9%db%8c%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/52528/%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%85%da%a9_%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%b9%db%8c%d8%a7%d9%86
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ای که یافت. جایگاه پاکان و نیکان و اولیای برگزیدهپایدار و محل امن و آسایش خواهد
 آنسوی هرآن کریم آناا را ستوده و ساکنان آن را برگزیده و بزرگ داشته و انسان را به 

(. مولوی در توصیف 174 :1ج ، 1410،)تمیمی آمدی «استخوانده و راهنمایی کردهفرا
 گوید:مرگ چنین می

 تــن چــو مــادر طفــل جــان را حاملــه
 

 مــــرگ درد زادنســــت و زلزلــــه 
 

 (156: 1390،)مولوی
دانـد ایشان نیـز حشـر روز رسـتاخیز را ناشـی از حرکـت اسـتکمالی انسـان مـی

و بـرای  گـرددتر میتر و کمال یافتهگونه که جنین در رحم مادر روز به روز بالندههمان
استکمال باید زهدان مادر را رها و به عالمی دیگر هدم نهد. در این بیت اضـقرار زمـان 

کند به درد زایمان؛ و ترك این عالم و حضور در عرصـه هیامـت نیـز مرگ را تشبیه می
 ادامه حرکت کمالی او است.

 
 . دنیا سرای عمل2-2

. استاین دنیا اناام دادهدر  یعالم ظهور آثارى است که آدمدر واهع آخرط جهان 
 :70، ج1403)مالسی،« ةا خر عةالدنیا مزر»مولوی با اهتباس از کلام رسول خدا )ص( 

 ،(42خقبه/«)إ نَّ الْیَوْمَ عمَلٌَ وَ لَا ح سَابَ وَ غدَا  ح سَابٌ وَ لَا عمَلََ»منان )ع( ؤ( و امیرم225
 محصول در آن روز استبرای رستاخیز و برداشتن  ،نویسد کاشتن در این جهانمی

 زآنکــه دانــد کــین جهــان کاشــتن
 

ـــتن  ـــر و برداش ـــر محش ـــت به  هس
 

 (680: 1390 ،)مولوی
 چو بند جسم نگشتی گشاد جـان دیـد

 

 که هر که تخم نکو کشت دخل بد ندرود 
 

 (368: 1376 ،)مولوی
 ،الدُّنْیَا رْثُحَ الْبَن ینَ وَ المَْالَ إ نَّ»فرماید:امام علی)ع( همچنین در خقبه سی و سه می

 کـردار و اسـت، جهـان ایـن نصیبه فرزندان و مال همانا« ةالآْخ رَ حرَْثُ الصَّال حَ الْعمَلََ وَ

فرزندان  و دنیایى مال . محصول(23 همان: شهیدى،) جهان است آن براى اىکشته نیک
 و پسـت نیـک عمـل بـه نسـبت فرزنـدان و شایسته است؛ مال کارهاى آخرط و ثمره

هـا رند؛ و کردار پسندیده همچون بذرهای نیکویی هستند که کشـت بـدی از آنمقدابى
        شود.برداشت نمی
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 . امتحان و فلسفه آن2-3
ابتلا و امتحان خاص آدمی است. بـه جهـت آنکـه صـاحب دارای اراده و اختیـار 

 کشََفَ هدَْ الَىتَعَ اللهَإ نَّ أَلَا»فرماید: است. حضرط علی)ع( در مورد فلسفه ابتلاا الهی می
ون  م ـنْ أَخْفَوهُْ مَا جَه لَ أَنَّهُ لَا ؛كشَفْةًَ الخَْلْ َ رَار ه مْ وَ مَصـُ مَائ ر ه مْ؛ مکَْنُـون  أَسـْ لکَ ـنْ  وَ ضـَ

 تا (. خواست144)خقبه/ «بَوَاا  الْع قَابُ وَ جزََاا ، الثَّوَابُ فَیکَُونَ عمََل ا، أَحسَْنُ أیَُّهُمْ ل یَبْلُوَهُمْ
 پوشـیده اسرار بر آنکه نه ـ کند پدیدار دارند دل در آنچه و ـ کند، آشکار بندگان وندر
 را آنـان خواسـت بلکـه نبـود، بینـا انـدنهفته خود هاىسینه در آنچه بر و نبود دانا آنان

 کیفر، و بود، نیک کار برابر پاداش، تا برآید نیکوتر تکلیف، عهده از یک کدام تا بیازماید
. مولـوی نیـز ابـتلا و امتحـان را جـزا ذاط بشـر (140همان: شهیدى،) بد کار مکافاط

آید و ابتلاا برای کمال آدمی آزمایش در می و معتقد است انسان همواره در بوتدداند می
 امری لازم است.

ـــی هایمســـت  پـــس بهـــر دوری ولی
 

 تـــا هیامـــت آزمـــایش دایمســـت 
 

 (213: 1390،)مولوی
توانـد صفاط درونى انسان به تنهـائى نمـى آیدر میگونه که از هر دو کلام بهمان

لاى اعمـال انسـان ه بـلامعیارى براى ثـواب و عقـاب گـردد، مگـر آن زمـانى کـه در 
آزماید تا آنچـه در درون دارنـد در عمـل آشـکار ى کند، خداوند بندگان را مىیخودنما

و از ایـن  گردنـد کنند، استعدادها را از هوه به فعل برسانند و مستح  پاداش و کیفـر او
اگر آزمایش الهى نبـود ایـن اسـتعدادها شـکوفا طری  راه هرگونه عذز را بر آنان ببندد. 

 .گشتهاى اعمال بر شاخسار درخت وجود انسان نمایان نمىشد و میوهنمى
کـه دنیـا محـل امیرمؤمنان علی )ع( همچنین در خقبه دویست و سه در بیان ایـن

 ممََـرِّکُمْ م ـنْ فخَُـذُوا هَـرَار،ٍ دَارُ ةُالْـآخ رَ وَ ماََازٍ، دَارُ الدُّنْیَا مَاإ نَّ»فرماید:آزمایش است می

 م ـنْ هُلُـوبکَُمْ الـدُّنْیَا م نَ أَخْر جُوا وَ أَسرَْارَکُمْ، یَعْلَمُ مَنْ ع ندَْ أَسْتَارَکُمْ تَهْت کُوا لَا وَ ل مَقرَِّکُمْ،
 دنیـا (. همانـا203خقبـه/«)خُل قْـتُمْ ل غَیرْ هَـا وَ اخْتُب ـرتُْمْ فَف یهَا مْ،أَبدَْانکُُ م نْهَا تخَرْجَُ أَنْ هَبلْ 
 -توشـه -خـود گـذرگاه از پـس پایـدار، اسـت سرایى آخرط و رهگذر است اىخانه

 کـه کـس آن نـزد یکـدیگر هـاىپـرده مدرید و. پایدارید آن در که جایى براى بردارید
 آن از رود بـرون کـه پـیش آن از را دلهاتـان دنیـا از کنیـد بـرون را. شما نهان داندمى
. (238 همـان: )شـهیدى، انـدآفریـده دنیا جز براى و اندآزموده دنیا در را شما. هاتانتن
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 گوید:مولوی نیز با تأسی از کلام ایشان می
 جهــــــان امتحــــــان عــــــالم اول

 

ـــانی  ـــالم ث ـــن ع ـــزای ای  ...و آن ج
 

ــا ــای م ــن دنی ــودی ای ــت ب ــس هیام  پ
 

ــی ک  ــت ک ــادر هیام ــرم و خق ــد ج  ن
 

 (219-220: 1390 ،)مولوی
جهان نخستین اشاره به دنیا دارد که امام علی )ع( از آن بـه عنـوان دار ماـاز یـاد 

کند و عالم ثانی همان آخرط یا دار هرار است کـه جـوهر اعمـال در آن بـه ظهـور می
 تواند در آن عالم خقا و لغزشی مرتکب شود.رسد و هیچ کس نمیمی

 
 اعمال . سنجش2-4

کنـد مـى وزن را نظر مورد معاملاط دنیوی ابتدا متاع انسان در اناام که گونههمان
پردازد و اگر در حساب یا وزن گرفتار اشتباه شود سرمایه هیمت آن می سپس به حساب

داد؛ در امور معنوی نیز انسان باید ارزش اعمال خویش را از خویش را از دست خواهد
. تعیین کند و تا هبل از حساب آخرط در صدد جبـران آن برآیـد. نظر ایمان، اخلاق و..

 أَنْ هَبلْ  م نْ حَاس بُوهَا وَ تُوزَنُوا، أَنْ هَبلْ  م نْ أَنْفسُکَُمْ ز نُوا !الله ع بَادَ» فرماید:امام علی)ع( می
یَاق  عُنْف  هَبلَْ انْقَادُوا وَ الخْ نَاق ، ض ی   هَبلَْ تَنَفَّسُوا وَ تحَُاسَبُوا،  (. بنـدگان90)خقبـه/ «السـِّ

 نفـس حسـاب و بسـناند، را آن آنکه از پیش بسناید، را خود ـ گفتار و کردار ـ خدا
 از پـیش ـ دانید غنیمت را فرصت ـ .برسند حسابتان به آنکه از پیش برسید را خویش
 نفـس . محاسبه(73 همان: شهیدى،) نتوانید کشیدن نفس و بگیرد را گلویتان مرگ آنکه

 را خود نفس تا کند، نفسانى دهی  بررسى را، خود بد و نیک اعمال انسان که است ینا
کنـد.  تنبیـه ناشایسـت کارهـاى بـر و پاك، است شایسته کهچنان نیک کارهاى اناام با

 کند.مولوی نیز به سناش اعمال و مواخذه نفس هبل از برپایی هیامت اشاره می
 برخیــز کــه آویخــت تــرازوی هیامــت

 

 نج ببین که سـبکی یـا تـو گرانـیس بر 
 

 (973: 1376 ،)مولوی
 

 گیری از توبه بهنگام. بهره2-5
اظهـار  خـود گذشـتهاز افعـال م مـرگ، ئآیاط هرآن، گروهى با دیدن علا براساس

پشیمانى و ندامت، از ارکان  اما توبه این افراد مقبول نیست. زیراکنند مى توبه و پشیمانی
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کند که او هادر بر ترهى و رشد روحى انسان دلالت مى و د،و در صورتى مفی توبه است
بر اناام گناه باشد و با وجود توانایى بر نافرمانى ح ، تصمیم بر ترك هرگونه نافرمانى 

با رحمت الهـى  عارضهایى معدم پذیرش توبه و ندامت براى چنین انسان البته ؛بگیرد
آزادى عمل اسـت و یقینـا  چنـین  حقیقت توبه همان تحول درونى در موهعزیرا  نیست
پذیرفت و باب رحمت او واسع اسـت، ولـى در جـایى کـه اى را پروردگار خواهدتوبه

اختیار از آدمى سلب شده و آثار مرگ و عذاب الهى آشکار گردیده، اظهار حال توبه از 
 سـبحانى،) (؛241-242 :4، ج  تابیطباطبایى، )بود باب اضقرار و ادعایى بیش نخواهد

حضرط علی )ع( نیز بـر ایـن  .(405-406 : 1384مصباح یزدى، )و  (481، 8،ج 1383
 ( و183)خقبـه/« التَّوْبةَةِ بَـابُ عَنْهُمْ یسُدََّ وَ الْأَجلَُ، یرَْهَقَهُمُ»فرماید: امر تأکید دارد و می

. مولوی (195 همان: شهیدى،)رویشان بسته شد به توبه در و جسته آنان بر ناگهان مرگ
 نویسد:ز با اهتباس از کلام ایشان مینی

ــت ــت آمدس ــت او را هیام ــ  اس  عاش
 

 تـــا در توبـــه بـــرو بســـته شدســـت 
 

 (956: 1390،)مولوی
 خَق یئَت ـه  م ـنْ تَائ ـبٌ فَلَا أَ»فرماید:حضرط علی )ع( همچنین در مورد زمان توبه می

 از پـیش کـه نیسـت، کسـى آیا (.28خقبه/«)س ه !...بُؤْ یَوْم  هَبلَْ ل نَفسْ ه  عَام لٌ لَا أَ مَن یَّت ه ! هَبلَْ
 غـرق عمر روزهاى این در شما که کند بدانید کارى خویش براى شوربختى، و بدحالى
 ایـن در کس هر. استکرده  کمین شما سر پشت مرگ که،آن حال آرزوهایید؛ و امیدها
 مـرگش و رساند سود بدو کارش کند، کارى خود براى مرگش رسیدن از پیش روزها،
 سود کارش نکند، کارى خود براى و ورزد هصور روزها، این در که، هر و نرساند زیان
ولـوی نیـز در تأییـد کـلام حضـرط م .(85: 1378 ،)آیتـی رساند زیان مرگش و ندهد
 گوید: )ع( میعلی

 عمـر خـویش اگر سیه کردی تو نامـه
 

 ها که کردسـتی تـو پـیشتوبه کن زان 
 

 ن دمسـتشت بیخش ایـعمر اگر بگذ
 

ـــه  ـــر او بیآب توب ـــتنمش ده اگ  س
 

ـــاط ـــده آب حی ـــرط را ب ـــیخ عم  ب
 

ــاط  ــا نب ــردد ب ــر گ ــت عم ــا درخ  ت
 

 (818-819: 1390 ،)مولوی
های خشکیده مولوی عمر انسان را به درخت و مدط سپری شدن عمر را به شاخه

عمرط کند: اگر است؛ و سفارش میو بریده و باهی عمر را به ریشها درخت تشبیه کرده
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سپری شده ناامید مباش زیرا لحظاط کنونی مانند ریشـها درخـت اسـت. اگـر درخـت 
آب بماند تشنه گونه که اگر درخت بیعمرط آب توبه نخورده به آن آب توبه بده همان

شود. پس شود، درخت زندگی نیز بدون آب توبه خشکیده میهایش پژمرده میو شاخه
توان درخـت خشـکیده حیـاط خـویش را او می با آب طهور ذکر ح  و پناه جستن به

 یک از ،حقیقی توبه ایرز ،ستا پذیرتوبه نداوخد او نظر سرسبز و بـا طـراوط کـرد. در
 فطر از و د،برمی بین از نداوخد دنبو رغفوبه  توجه با را هگنا یهکنند حترانا ثرا سو
مبـدل  یکیدنز هرا ب دهبو معصیتی نتیاه که ،نداوخد فلقاا و حمتر از دوری ،یگرد

 کند.می
 

 گیری از دنیا برای آخرت. بهره2-6
از آناا که زندگی دنیوی موهت و آخرط سرای جاودان است؛ هدف از ایـن دنیـا 

کردن زاد و توشه برای سفر آخرط است که امام علـی )ع( بـر آن البلاغه فراهمدر نهج
کُمْ ب ـه  تحَْـرُزُونَ مَـا الـدُّنْیَا م ـنَ الدُّنْیَا ف ی فَتزََوَّدُوا»است: فراوان تأکید کرده  «غَـدا  أَنْفسُـَ

 بـدان را خـود فـردا کـه بردارید توشه چندان آن از جهانید، این در تا (. پس28)خقبه/
 (29همان:  شهیدى،). توانید داشتننگاه

دربـاره  (السـلامعلیـه)شان امام ماتبـی در فرمایشی خقاب به فرزند گرامی ایشان
نازل مختلفی که پس از مرگ در پیش روی انسان است و نیز تلاش ضرورط توجه به م

 وَ»فرمایـد: میو کوشش در راه فراهم آوردن زاد و توشه برای این مسافرط بسیار مهم 
رتَ ک یَوْم  ف ی لَکَ هَضَااهَُ ل یاَْعلََ غ نَاكَ حَال  ف ی اسْتَقرْضََکَ مَن  اغْتَن مْ  (. و31)نامـه/ «عسُـْ

 اطتنگدسـتى روز در تـا خواهـد وام تـو از نیازیـتبـى حـال در که را آن دان غنیمت
 (300شهیدى، همان: ) .بپردازد

 ب الاْدَِّ فَعَلَیکُْمْ»کند: گونه توصیه میدر جای دیگر این (السلامعلیه)امیرمؤمنان علی 
 باد شما بر (. پس230)خقبه/ «الزَّاد  ز ل مَنْ ف ی التَّزَوُّد  وَ ال اسْت عدَْاد ، وَ التَّأَهُّب ، وَ ال اجْت هَاد ، وَ
 کـار بـه کـه اىتوشه برداشتن و. گردیدن آماده و شدن ساخته و کوشیدن، و کوشش به

(. مولوی در ابیاتی چند برای تنبّـه و آگـاهی 263 باید )شهیدی، همان: که منزلى از آید،
 گوید:آوری توشه میانسان در جمع

 حشـره ا گویـد بـح  تعـالی خلـ  ر
 

ـــر  ـــرای روز نش ـــو از ب ـــان ک  ارمغ
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ـــــرادی ـــــا و ف ـــــوابی (1)جئتمون  ن
 

ــذا  ــاکم ک ــه خلقن ــان ک ــدان س ــم ب  ه
 

ـــد دســـت ـــین چـــه آوردی  آویز راه
 

 ارمغـــــــانی روز رســــــــتاخیز را 
 

 یــــا امیــــد بازگشــــتنتان نبــــود
 

 ...امـــروز باطلتـــان نمـــود ۀوعـــد 
 

 داندکی صرفه بکن از خـواب و خـور
 

ــــان  ــــر ارمغ ــــاتش بب ــــر ملاه  به
 

ـــوم ممـــا یهاعـــونشـــو ه ـــل الن  لی
 

ــــتغفرون  ــــاش در اســــحار از یس  ب
 

 انــدکی جنــبش بکــن همچــون جنــین
 

 بــین تــا ببخشــندط حــواس نــور 
 

ــرون روی ــم بی ــون رح ــان چ  وز جه
 

ــه  ــین در عرص ــویاز زم ــع ش  ا واس
 

ــــع گفته ــــک ارض الله واس ــــدآن  ان
 

ـــدعرصـــه  ـــس بلن ـــا را ب  ای دان انبی
 

 ا فــراخن عرصــهآ دل نگــردد تنــگ ز
 

 ر آناــا نگــردد خشــک شــاخنخــل تــ 
 

 (142: 1390،)مولوی
خواهنـد خداونـد طور که در مسافرط دنیوی اهل منزل از مسافر سوغاتی میهمان

گونـه دهد که شما تک تک پیش من آمدیـد هماندر روز رستاخیز آدمیان را خقاب می
عده امروز اید  آیا وکه نخستین بار شما را آفریدم حال چه ارمغانی برای این روز آورده

روید باید دستت از کند اگر به ضیافت خدا میپنداشتید  مولوی سفارش میرا باطل می
اطاعت و عبادط پر باشد وگرنه از فضل و احسان پروردگار جز خاك خاکستر چیـزی 

-اط در این روز هولنـاك در خـواب و خـوراك صـرفهشود. برای توشهنصیب تو نمی
اری کن و بکوش تا از این جهان که مانند رحـم مـادر دجویی، و پاسی از شب را زنده

تنگ است به پهنه فراخ جهان معنا گام نهی. ابیاط فوق به دو نوع تولد اشاره دارد: تولد 
گذارد و این تولـد جنبـه عمـومی صوری که جنین از زهدان مادر گام به پهنه جهان می

یـاری مخصـوص صـاحبدلان دارد و اختیاری در آن نیست؛ اما تولد معنوی، تولدی اخت
( که سالک در همین جهـان خـاکی روح را از زنگـار 66 :تابی ،است )عزالدین کاشانی

بادهـای ای فروزان فـاری از وزش تعلقاط مادی و دنیوی بزداید و سراناام هم چون شعله
دنیوی راست و استوار بیستد. لذا حضرط مسیح فرمود: به ملکوط در نیاید آنکه دو بار 

پس  .(69: 1 ج ،1422 ،عربی( و )ابن218: 9 ج ،1981 ،شود )صدرالدین شیرازیزاده ن
ای است که انبیا هر انسانی برای نیل به حقیقت باید دو بار زاده شود. زمین وسیع عرصه

پهناور معنا گام اند؛ پس در همین دنیا از تنگنای مادی دنیا به جهان الهی در آن وارد شده
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 .گرددشود و شاخه آن خشک نمیعرصه وسیع تنگ نمیبگذارید که دل در آن 
 

 . روشنی لحد2-7
 طولانى وحشت براى خاطر از پروردگار مایه سکون اطاعت در درون گور تاریک؛

عَارا  الله عةَةَطَـا فَاجْعَلُوا» فرماید:است. امیرالمؤمنین علی )ع( در این باره می هبر  دُونَ شـ 

 ل ح ین  مَنْهَل ا وَ أمُُور کُمْ، فَوقَْ أمَ یرا  وَ أضَْلَاع کُمْ، بَیْنَ لَق یفا  وَ ش عَار کُمْ، دُونَ دَخ یل ا وَ د ثَار کُمْ،
 سکََنا  وَ هُبُور کُمْ، ل بُقُون  مَصَاب یحَ وَ فزََع کُمْ، ل یَوْم  جنَُّةً وَ طَل بَت کُمْ، ل دَرَك  شَف یعا  وَ وُرُود کُمْ،

اطاعـت از خـداى تعـالى را بـه (. 198)خقبه/ «مَوَاط ن کُمْ ل کرَْب  سا نَفَ وَ وَحشَْت کُمْ ل قُول 
مثابه جامه زیرین خود سازید نه جامه رویین، بلکه، درون جان خود جاى دهید. نه تنها 
جامه زیرین که درون هلب خود برید. اطاعت از خدا باید که فرمانرواى شما باشـد، در 

روید و میاناى شد که به هنگام تشنگى به آناا مىکنید و آبشخور شما باکارهایى که مى
هـاى هایتان و سپر روز وحشـت شـما و چـرایشما باشد براى دست یافتن به خواسته

درون گور شما. و آرامش بخش شما در طول وحشتتان و فراخ سازنده گورتان، جایگاه 
 بـراى را سـانان خداونـد فرمـانبردارى و. بنـدگى (460 همـان: آیتـى،)باد  اندوهبارتان

 عـذاب و گـور خانـه تـاریکى از رهـایى موجـب که الهى اسرار و علوى انوار پذیرش
 ایضی الصالح العمل أنّ»است:آمده حدیث در و گرداند،مى آماده و مستعدّ است آخرط

 نیـک، کـار (190: 10 ج تـا،الحدید، بیابی )ابن «الظلمة المصباح ایضی کما صاحبه هبر

کند. مولوی نیز به این کلام مى روشن بتابد تاریکى در که چراغى مانند را نیکوکار گور
ای شود آیا توشـهکند زمانی که در گور چشمانت پر از خاك میامام علی )ع( اشاره می

 داری که گور تو را روشن کند 
ــم را خاك ــین چش ــد ک ــآگندر لح  دن

 

  گــور را روشــن کنــد هآنچــ تهســت 
 

 (218: 1390،)مولوی
 

 وادث رستاخیز. ح2-8
 الْـأمَرُْ وَ أَجَلَهُ، الکْ تَابُ بَلَغَ إ ذَا حَتَّى»فرماید: امیرالمؤمنین در مورد وهایع آن روز می

 أمََـادَ خَلْق ـه ، تاَدْ یـد  م نْ یرُ یدهُُ مَا اللَّه  أمَرْ  م نْ جَااَ وَ ب أَوَّل ه ، الخَْلْ   آخ رُ أُلحْ  َ وَ مَقَاد یرهَُ،
 م نْ بَعْضا  بَعْضُهَا دَكَّ وَ نسََفَهَا، وَ ج بَالَهَا هَلَعَ وَ أَرْجَفَهَا، وَ الْأَرضَْ أَرجََّ وَ فَقرََهَا، وَ السَّمَااَ
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 بَعْـدَ جمََعَهُـمْ وَ إ خْلَاه ه مْ، بَعدَْ فاََدَّدَهُمْ ف یهَا، مَنْ أَخرْجََ سَقْوتَ ه . وَ مخَُوف  وَ جَلَالَت ه  هيَبْةَِ

 آخـر و. رسـد در الهـى هضاى و رسد، سر نهاده موعد آنکه (. تا109)خقبه/« ...تَفرَُّه ه مْ
 خل  که خواهد خدا اراده و -بربندد را همه تومار مرگ و -پیوندد آن آغاز به آفریدگان

 را زمـین و بخماند، و بشکافد را آسمان-برانگیزاند پاداش و کیفر براى و -گرداند نو را
 سـقوط بیم و جلال، هیبت از کهچنان برکند، بن از را هاهکو. بلرزاند سخت و بانباند

 شـانتـازه کهنگـى پـس از و آرد، بـرون است زمین در آنچه و زند، برخى به برخى او
. مولوی نیـز بـه ذکـر (106: همان شهیدى،)کند  شانفراهم پراکندگى از پس و گرداند،

 پردازد:ابیاتی در این خصوص می
ــی شــده چــون پشــمکوه ــا بین ــر ه  من

 

 نیست گشته ایـن زمـین سـرد و گـرم 
 

ــه وجــود ــر ن ــه اخت ــی ن ــما بین ــه س  ن
 

ـــی ودو  ـــد ح ـــدای واح ـــز خ  دج
 

 (222: 1390،)مولوی
ـــدچـــون هیامـــت کـــوه  هـــا را برکن

 

ــر ســر مــا ســایه کــی می   افکنــدب
 

 (233همان:  ،)مولوی
ـــود و ر ـــده ب  ســـتخیزآن هیامـــت دی

 

ــز و  ــول و گری ــادن و ه ــوه افت  آن ز ک
 

 (849ان: هم ،)مولوی
اسـت کـه، ظهـور هیامـت را مصـادف بـا  م علی )ع(ماا نسخنااین ابیاط ناظر بر 

هـا، زیـر و رو شـدن زمـین، تیـره شـدن حوادث هولناك طبیعی و متلاشـی شـدن کوه
دد؛ و هــیچ گرمى دنابو کلى ،به طبیعت نجها کهای شــمرد بــه گونــهســتارگان و... مــی

 ند.مانمی باهى ح بىهمتا موجودی جزا ذاط 
 

 . بازگشت مخلوقات به سوی حق2-9
هـا در روز هیامـت و حاضـر شـدن آنهـا در زنده شدن انسان (ع)امیرمؤمنان على 

 ف یه  اللَّهُ یاَمَْعُ یَوْمٌ ذَل کَ وَ»کند:بیان می، چنین را گویى اعمالشانمحضر الهى براى پاسخ
 وَ الْعَـرقَُ، أَلاْمََهُمُ هدَْ ه یَاما ، خُضُوعا  الْأَعمَْال ، اا جزََ وَ الحْ سَاب  ل ن قَاش  الآْخ ر ینَ وَ الْأَوَّل ینَ
ــمُ رَجَفَــتْ نُهُمْ الْــأَرضُْ، ب ه  ــا فَأَحسْــَ ــدَ مَــنْ حَال  ــه  وَجَ عا ، ل قدَمََیْ ه  وَ مَوضْــ  عا  ل نَفسْــ   «مُتَّســَ
اى بـر آرد، فـراهم آن در را پسینیان و پیشینیان خدا که است روزى آن (. و102)خقبه/
 گوشـه تـا عرق برپایند، فروتنانه آنان. کردار پاداش پرداخت و کار، حساب به رسیدگى
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 جـاى کـه اسـت کسى آنان ترینحال نیکو لرزان، پایشان زیر زمین و روان، هاشاندهن
 در نقـاش (.94 همـان: شـهیدى،)جایى فـراخ خود راحت براى یا بیابد، پایى دو نهادن

 أَلاْمََهُمُ»(. عبارط 74: 2، ج1360است)علیزاده، حاسبهدر م تمام حساب، به معنی دهت
 عرق ریختن فرو موجب رنج و خستگى تعب است؛ زیرا و جهد غایت از کنایه« الْعرَقَُ
 )بحرانی، همـان، رسدمی لاام موضع تا شده است و از شدط آن روز عرق جارى زیاد
خـرین افـراد را بـرای گونه که حضرط علی )ع(، جمع شدن اولین و آ(. همان13 :3 ج

 آورد:کند. مولوی نیز ابیاتی چند در وصف آن روز میمحاسبه اعمال بیان می
ــن ــتاخیز م ــون روز رس ــه را چ  جمل

 

 بینم عیــان از مــرد و زنفــاش مــی 
 

 (156: 1390،)مولوی
 ز ازدحــامی مــرد را از زن خبــر نــ

 

 رفته درهم چون هیامت خـاص و عـام 
 

 (383همان:  ،)مولوی
 خنـدیـان خیـره گریـان خیرهخیره گو

 

 مرد و زن خرد و کلان حیـران شـدند 
 

 رنـگ او شـد اشـک ریـزشهر هم هم
 

 مرد و زن درهم شـده چـون رسـتخیز 
 

 (543همان:  ،)مولوی
 ا که به محشر اندر آیـد زن و مـردفرد

 

ــاب روی  ــیم حس ــردد زراز ب ــا گ  ده
 

 (1381: 1376،)مولوی
ردم اعـم از زن و مـرد، کوچـک و بـزرگ و او در این ابیاط به گردآمدن همـه مـ

 اضقراب و پریشانی از آشکار شدن احوال درونیشـان در آن روز سـخت اشـاره کـرده
خداوند براساس حقیقتـی  ؛ وشودآشکار می امورحقای  و باطن  روز  در آناست. زیرا 

 .پردازدخود دارد به حسابرسی و جزا و پاداش او می که هر انسان با
 مَنْـز لَ الْـأَرضْ  م نَ بَلَغَ هدَْ م نکُْمْ امرْ ئٍ کلَُّ فکََأَنَّ»فرماید: همچنین می امام علی )ع(

 کَـأَنَّ وَ !غُرْبةَةٍ مُفْـرَد  وَ ،وحَشْةَةٍ مَنْـز ل  وَ ،ةٍوَحْـدَ بَیْت  م نْ لَهُ فَیَا حُفرْتَ ه . مخََطَّ وَ وَحدْتَ ه ،

اا... ل فَصلْ  بَرَزتُْمْ وَ غشَ یَتکُْمْ، دْهَ عةََالسَّا وَ أتََتکُْمْ، هدَْ الصَّيحْةََ  ( گـویى157)خقبـه/ «الْقَضـَ

 بـراى که گودالى در و رسیده، اوست خاص که اىخانه به زمین دل در شما از یک هر
 از غریـب چـه و وحشـتزایى، منـزل چـه و تنهـایى، خانه چه که وه. آرمیده اندکنده او

 و رسـیده، شـما بـر هیامـت و است،دمیده انبرایت ـ صور ـ بانگ گویى جدایى، همگان
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(. منظور از صیحه در ایـن کـلام 157 همان: شهیدى،) اید...شده برون داورى ختم براى
اناامـد در آن صور نخستین است که به ویران جهان اعم از انسان و دیگر جانداران می

زمان بـاهی روز تقدیر الهی چنین است که همگان نابود شوند و هیچ موجودی بر روی 
گونه که هبل از آفرینش جهان چیزی با او نبود؛ و هیامت پـس از نماند جز ذاط ح  آن

گردد. مولـوی در مـورد زنـده دهد و سپس جهانی نو برپا مینابودی همه جهان رخ می
 گوید: شدن مردگان می

 جمله خلای  به نفخ خواهد بـود چو حشر
 

 ز ذوق زمزمه باهنـد مردگـان ز منـام 
 

 (654: 1376،لوی)مو
ظاهریه به معاد جسمانی محض معتقد هستند. باطنیه برعکس اعتقاد به معـاد روحـانی 

به تبعیت از هرآن و نهج البلاغـه  در باب حشر( اما مولوی 142: 1382 )زمانی، محض دارند
. زیرا انسان غیر از جسد مادی بدن دیگـری هائل به معاد جسمانی تؤام با معاد روحانی است

 .گشـتدر روز رستاخیر ارواح به ابدان خـود بـاز خواهنـدو بدن مثالى است که همان  دارد
باشـند، ولـی مـواد و عناصـر های نخستین خود مـیها هر چند همانند اندامبنابراین آن اندام

 .گرفتاز سر خواهند را حیاط جسمانی که ؛ها عناصری از نو پدید آمده هستندآن
 

 ا. عظمت و سختی روز جز2-10
هیامت روزى است که انسان در دادگاه عدل الهى باید پاسـخگوى همـه اعمـال و 
رفتار خویش باشد. در ایـن دادگـاه، عـذرهاى بیهـوده، دروغگـویى و ادعاهـاى باطـل 

 ف یـه  یکَْثُـرُ وَ» فرماید:منان علی )ع( در بیان سختی روز حساب میؤ؛ امیرمناممکن است
. اسـت اضـقراب و تشـویش از پر که ( روزى157)خقبه/ «أَطْفَالالْ ف یه  تشَ یبُ وَ الزِّلزَْالُ
 کنایـه از نهایـت کودکـان، شـدن (. پیـر157همان:  ،آن پیر گردند )شهیدی در کودکان
 دشـوار و سـخت کـارى اگـر که چنان ،(272: 3 ، ج1362 بحرانی،)امرى است  شدّط
 آشـکار کنـد،مـى پیـر را کودکان و سپید را موها کار این شودمى گفته آن درباره گردد
 و بـدن از آن جـدایى حـال از دشـوارتر و تـرسخت چیزى انسان نفس براى که است
  کند.نیست. مولوی نیز در مصرع اول بیت ذیل همین کلام را تأکید می آن از پس احوال

 یدمو خیزنـدنه کودکان به هیامـت سـپ
 

 هیامــت تــو ســیه مــوی کــرد پیــران را 
 

 (131: 1376 ،)مولوی
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         . وقت معلوم2-11
از  رخـیب است. (38)حار/ ﴾یَوْم  الْوَهْت  المَْعْلُوم ﴿ یکی از عناوین مشیر به هیامت،

کـه در  ؛ چرا(364: 19ج ، 1380شیرازی، )مکارم دانندمین جهان آن را پایان ایمفسران 
هَال کٌ إ لَّا  شَیاٍ کلُُّ﴿ :ماندمی خداوند ذاطفقط  و میرندروز همه موجوداط زنده می آن

دارد برای هیامت زمانی است و آن روز آمـدنی ( امیرمؤمنان بیان می88)هصص/ ﴾وَجْهَهُ
دَ وَ الـزَّاد  إِضةَععةَُ الْفسََاد  م نَ وَ»فرماید: است لذا می  «عَعقبِةَةٌ أمَْـرٍ ل کُـلِّ وَ المَْعَـاد ، ةُمَفسْـَ

 را هرکـارى رستاخیز، روز مفسد و است تباه ارتکاب راه توشه نمودن (. ضایع31)نامه/
. مولوی نیـز بـا اهتبـاس از (32 :20ج ،1358خویی،)گراید اناامى بسر و استای دنباله

 داند.کلام حضرط علی )ع( تاریخ هیامت را محدود می
 خ هیامـــت را حدســـتتـــاری هنکــآز

 

 حد کاـا آناـا کـه وصـف ایزدسـت 
 

 (817: 1390،)مولوی
زیرا وهت ظهور هیامت مقارن با انقضای عمر این جهان است؛ لذا هیامت نیز مانند 

ای کـه وصـف لایتنـاهی حـ  مقـرح اسـت عمر این جهان محدود است. اما در مرتبه
نهـایتی نیسـت. حکـیم  محدودیت در آن مرتبه جا ندارد؛ بـه عبـارتی در وصـف خـدا

است: سیر الی الله را نهایت است و سیر فی الله سبزواری مصراع دوم را چنین شرح داده
( و 71:1تـا، ج  بـاخلاق الله اسـت )سـبزواری، بـیلـّنهایت است و سیر فی الله تخبی

 (.598: 5، ج 1392)زمانی،
 

 . قیامت؛ روز حسابرسی2-12
 اىبـه گونـه را آن و دهـد،مـى پرهیز و بیم جزا روز از را مردم حضرط علی )ع(

 عمـل و کـار بـه آن از رهایى براى و بیمناك، آن از انسان که کندمى توصیف و تعریف
 را هـاکرده که بترسید روزى ( از157)خقبه/« الْأَعمَْالُ ف یه  تُفحْصَُ یَومْا  احذَْرُوا» بپردازد:

 بررسـى ی نیـز در مـورد روز(. مولـو157همان: ،است )شهیدی حساب و وارسى روز
 نویسد: می حساب به رسیدگى و اعمال
 وزست و چه روزست چنین روز هیامتچه ر

 

 ســتمگــر نامــه اعمــال ز آفــاق پریده 
 

 (167: 1376 ،)مولوی
 

http://wikifeqh.ir/%D8%B0%D8%A7%D8%AA_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
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 . قیامت روز رستگاری نیکان و گرفتاری بدان2-13
روشنگری است. امام از باب کاشفیت و « مةَِیَوْمُ الْق یا»نسبت دادن روز به هیامت در 

أَلَت ه مْ م ـنْ یرُ یـدهُُ ل مَا مَیَّزَهُمْ ثُمَّ»فرماید: علی )ع( در وصف آن روز می  خَفَایَـا عَـنْ مسَـْ
 «هَؤُلَـاا م ـنْ انْـتَقَمَ وَ هَؤُلَـاا  عَلَـى أَنْعَـمَ فَـر یقَیْن : جَعَلَهُـمْ وَ، الْأَفْعَـال  خَبَایَـا وَ الْأَعمَْال 
 کارهـاى و پنهـان کردارهـاى از. دارد جداشـان هم از خواهد آنچه براى (.109)خقبه/
 در را دیگـر گروه و بخشیده، نعمت گروهى بر: سازد گروه دو را آنان و نهان، در کرده
کـار و بـدکار اسـت. اگـر هیامت روز جدایی نیکو .(105 همان: ،شهیدى)کشیده  عتاب

گونـه کـه در فصـل د همـانگـردعالم حشر نباشد حقای  وجود انسان ها آشـکار نمـی
بار و برگ هستند نوع درخت مشخص نیست و رستاخیز طبیعت زمستان که درختان بی

گـردد در رسـتاخیز دهد و نوع درخت آشکار میاستعداد درونی هر درختی را نشان می
شود. مولوی نیـز انسان نیز همچون طبیعت اسرار درونی و روحی هر انسانی آشکار می

 است:حضرط علی )ع( این ابیاط را آوردهمقتبس از کلام 
ــود ــوی وج ــدم س ــد از ع ــه آرن  حمل

 

ــود  ــم کن ــم شــکور و ه ــت ه  در هیام
 

 (162: 1390 ،)مولوی
 ایــن زمــان پیــدا شــده بــر ایــن گــروه

 

ــــیض و تســــود وجــــوه  ــــوم تب  ی
 

 (156: 1390 ،)مولوی
ـــان بیمی ـــالکشدش ـــف در فع  تکل

 

ـــین ذاط الشـــمالبی  ـــر ذاط الیم  خب
 

 ط الیمــین فعــل حســنچیســت آن ذا
 

 (2)چیست آن ذاط الشکال اشـغال تـن 
 

 (142همان:  ،)مولوی
های سپید و شوند گروهی نیکوکار با رخسارها دو دسته میدر روز رستاخیز انسان

 .ها استای بدکار با چهره سیاه که رنگ وجودشان ناشی از اعمال زشت یا نیک آنو دسته
 

 ی اعمال بر خدا. عرضه2-14
 الْغ نَى»شود: مى معلوم واهعى فقیر و غنّى خدا پیشگاه در انسان اعمال ظهور زبعد ا

 -شـود آشکار گاهآن درویشى و (. توانگرى452)حکمت/« اللَّه  عَلَى الْعرَضْ  بَعدَْ الْفَقرُْ وَ
. مولـوی در مـورد عرضـه (441همـان: شـهیدى،)شود کردگار بر عرضه -هیامت در که

 گوید:می اعمال در روز رستاخیز
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ــت ــرض اکبرس ــت روز ع ــس هیام  پ
 

 عرض او خواهد که با زیب و فرسـت 
 

 (131همان:  ،)مولوی
ونَ لَـا تخَْفَـی یَومَْئ ـذٍ﴿ یبراساس آیه و کـلام  (18)الحاهـه/ ﴾خَعفيِةَةٌم ـنکُْمْ  تُعرْضَـُ

ر ایـن بیـت، و سـخن مولـوی د «اللَّه عَلَى الْعرَضْ  بَعدَْ الْفَقرُْ وَ الْغ نَى»حضرط علی )ع( 
کـاران کرد بـه همـین جهـت نیکـوکاران کالای خویش را عرضه خواهندصالحان و تبه

 مشتاق مرگ و بدکاران از آن روز هراس دارند.
 

 . قیامت روز ظهور نهان2-15
علت اصلی ترس و فرار آدمیان در روز هیامت، صفت کاشفیت آن روز است. زیرا 

گردد. امـام رط حقیقی خویش محشور میهیامت کشف الاسرار است و هر کس به صو
 وَ الذَّخَائ رُ، لَهُ تذُْخرَُ ل یَوْمٍ اعمَْلُوا» فرماید:داند و میائر میتبلی السرعلی )ع( رستاخیز را 

 بـه تـا نهند آن براى هااندوخته که کنید کار روزى (. براى120)خقبه/ «السَّرَائ ر ف یه  تُبْلَى
. مولـوی بـا اهتبـاس از (119 شهیدى، همان:) شود آشکار روز آن در رازها و شود، کار

 نویسد:سخن ایشان می
 ائر کلهـــــاالســــر ،تبلــــییــــوم 

 

ــــتهی  ــــامن لا یش ــــنکم ک ــــان م  ب
 

 (159همان:  ،)مولوی
 کلُُّ وَ، ةٌمَبْلُوَّ السَّرَائ رُ وَ، ظةٌَمحَْفُو الْأَهَاو یلُ» فرماید:حضرط علی )ع( با بیان دیگر می

 هـانهفتـه و اسـت دارنگـه نـزد سـپرده گفتارها .(343/حکمت) «رهَيِنةٌَ سَبَتْکَ ب مَا نَفْسٍ

 .(422همان:  ،شهیدى)است گرفتار کرده بدآنچه نفس هر و آشکار،
 ست همـه راز و ماجراهـا فـاشهیامت

 

 های نـاهوریکه مرده زنـده کنـد نالـه 
 

 (1137: 1376 ،)مولوی
ز مولوی ذکر کردیم در آن روز اسراری براساس سخنان امام علی)ع( و ابیاتی که ا

گونه میلی به بـرملا شـدن آن نـدارد. ها را پنهان داشته و هیچگردد که آدمی آنفاش می
 نویسد: کند و میمولوی آشکار شدن اسرار در رستاخیر را به کاشفیت بهار تشبیه می

 رســــتخیز چــــون برآیــــد آفتــــاب
 

 برجهند از خاك، زشت و خـوب، تیـز 
 

ــه لح ــانلحظ ــه امتح ــیظ ــا م ــده  رس
 

ـــرّ دل  ـــا میس ـــده ـــد نمای  در جس
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 هندیل، آب و روغن گشته فـاش چون ز
 

رّ   هـاش یا چـو خـاکی کـه برویـد سـ 
 

ــــاز ــــدنا از پی ــــار (3)و گَن  (4)و کوکن
 

رّ  ــ  ــار (5)دی س ــت به ــد دس ــدا کن  پی
 

 (800: 1390 ،)مولوی
ی کـه در درون آب و روغن روز رستاخیز را به ظهور اسرار و مکنوناط در ویمول

تشـبیه  بـرآرد آنآن برویـد و سـر از  های نهفته درکه دانه یهندیل دیده شود و یا خاک
نیز فصل بهار  ؛شودبا ظهور هیامت اسرار نهفته آدمیان برملا می گونه کهاست. همانکرده

 .کندآشکار می را ى زمستان از هبیل پیاز و تره و خشخاشاسرار نهفته
 

 اخیز. گواهان رست2-16
جا که در روز رستاخیز دادگر اصلی خداوند است؛ به محاکمه، بینـه و گـواه از آن

ها و افعال انسان بر خال  هستی آشکار است. اما از بـاب نیازی نیست زیرا همه اندیشه
اتمام حات و بستن هرگونه عذر و شـکایت، محاکمـه برهـرار و گواهـان درخواسـت 

دهنـد. اهانی است که علیه مارمان شـهادط مـیشود؛ و از سوی خداوند حکیم گومی
ه یدُكَ» حضرط علی )ع( خقاب به خداوند فرمـود:  و 72 های)خقبـه« الـدِّین یَـوْمَ شـَ

در روز هیامت اسـت. مولـوی  -بر اعمال بندگان-(. پیامبر)ص( از سوی تو شاهد 106
 کند:گونه بیان میشفاعت رسول خدا )ص( در آن روز سخت را این

ـــد چـــون بیار  شـــر تخـــتروز حاین
 

 خـود شـفیع مـا تـوی آن روز ســخت 
 

ـــب بی در ـــان روز و ش ـــارچن  زینه
 

ـــدوار  ـــویم اومی ـــرام ت ـــه اک ـــا ب  م
 

ــان ــت آن زم ــن تس ــا و دام ــت م  دس
 

ـــان  ـــد هـــیچ ماـــرم را ام  کـــه نمان
 

ـــتخیز ـــه روز رس ـــامبر ک ـــت پیغ  گف
 

 ریزکــی گــذارم مارمــان را اشــک 
 

 مــن شــفیع عاصــیان باشــم باــان
 

ـــان  ـــا رهانمش ـــکنا ت ـــران دز اش  گ
 

ـــد عاصـــیان و ـــایر را باه ـــل کب  اه
 

ـــدوا  ـــض عه ـــاب نق ـــانم از عت  ره
 

 انــــدصــــالحان امــــتم خــــود فاری
 

 های مــــن روز گزنــــداز شــــفاعت 
 

 بلـــک ایشـــان را شـــفاعتها بــــود
 

ــی  ــذ م ــم ناف ــون حک ــان چ  رودگفتش
 

 (416: 1390 ،)مولوی
دانـد و وز محشر میاولیای الهی را شفیعان ر، منان علی )ع(ؤمولوی همچون امیرم
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یرٌ﴿ بسیار دشوارفرماید: وهتی در آن روز در این ابیاط چنین می  ﴾فذَل کَ یَومَْئ ذٍ یَوْمٌ عسَـ 
 ، کـهآن زمـان در(؛ 249: 3ج ،1289( تخت عدالت را برپا و بیارستند )مولوی، 9/مدثر)

فرمـود:  شویم. زیرا رسول اکرم )ص(ما به تو متوسل می امان نیست هیچ گناهکاری در
دهنـدگان گناهـان کبیـره اسـت اناام هشفاعت من، ویژ «شفاعتی لاهل الکبائر من امتی»
 ج ،1416 ،عاملی ( و )حر574:4963ّ ح ،3 ج ،1405 ،بابویه(؛ )ابن82 :1366 فروزانفر،)

انـد را از عـذاب (. ایشان در آن روز عاصیانی که مرتکب گناهـان کبیـره شـده266: 11
 شوند.نیاز هستند و خود شفیع دیگران مین از شفاعت ایشان بیرهاند اما صالحامی

 اللَّـهَ فَـإ نَّ»فرمایـد: مـیروز هیامـت ی اعضا و جوارح گواهمورد در  (ععلی ) امام
خدا بـر  (.382)حکمت/ «القْيَِعمةَِ یَوْمَ عَلَیْکَ ب هَا یحَْتَجُّ کُلِّهَا فرََائ ضَ جَوَار ح کَ عَلَى فرَضََ

 خواهـد حاـت تـو بـر هااندام بدان رستاخیز روز و کرد واجب چیزهایى وت هاىاندام
 .(431 همان: شهیدى،) آورد

دا  عَلَـیکُْمْ أَنَّ» فرمایـد:دیگر در همین بـاب مـی کُمْ، م ـنْ رَصـَ  م ـنْ عُیُونـا  وَ أَنْفسُـ 
 از و اسـت، نگاهبانـانى شما بر شما از که بدانید خدا (. بندگان157)خقبه/« جَوَار ح کُمْ

 فرماید:باره میمولوی نیز در این .(157 همان: شهیدى،) مراهبانى هاتاناندام
ــان پیــدا شــود ــر هــر نه  روز محش

 

 هم ز خـود هـر مارمـی رسـوا شـود 
 

ــان ــا بی ــا بدهــد گــواهی ب  دســت و پ
 

ـــیش مســـتعان  ـــه پ ـــر فســـاد او ب  ب
 

ــده ــین دزدی ــن چن ــد م ــت گوی  امدس
 

ــیده  ــین پرس ــن چن ــد م ــب بگوی  ...امل
 

ــ ــردهچش ــد ک ــزهم گوی ــرامام غم  ا ح
 

ــده  ــد چی ــوش گوی ــگ ــلام واام س  الک
 

 (818: 1390 ،)مولوی
موضوع چگونگی شهادط دادن علی )ع( بر  مثابه سخنان امیرالمؤمنیناین ابیاط به 

 هفصلت مکالمه و مشاجرمبارکه دارد. سوره  اعضا و جوارح آدمی در روز هیامت اشاره
 شَه دتُْمْ ل اُلُود ه مْ ل مَ وَهَالُوا﴿کند: ذکر می گونهرا این نها با اعضا و جوارح خودشاانسان

آیـه ) ﴾إ لَیْه  ترُْجَعُـونَ وَ ةٍهُوَ خَلَقکَُمْ أَوَّلَ مرََّ وَ عَلَیْنَا هَالُوا أَنْقَقَنَا اللَّهُ الذَّ ی أَنْقَ َ کلَُّ شَیْاٍ

دهند: خدا مـا پاسخ می گویند: چرا به ضرر ما گواهی دادید به پوست بدنشان می(. 21
 گواهى جا، این در شهادطرا گویا ساخت، آن خدایی که همه چیز را به سخن در آورد 

 یکى مباشر که انسان اعضاى از عضوى هر زیرا است، حال زبان به کردن بازگو و دادن
 زبـانى شهادط منزله به شده صادر او از آنچه با الهى علم در حضورش اوست افعال از
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 است. پروردگار حضور در
 

 . نقد منکران معاد2-17
، بلکـه شتندمخالفان و منکران معاد هیچ دلیل و برهان علمی برای انکار هیامت ندا

 لَـیْسَ وَ»فرمایـد:. امام علی)ع( در رد آنها مـیندستدانرا بعید میمردگان تنها زنده شدن 
 دنیـا شدن سپرى ( و186)خقبه/ «اخْت رَاع هَا وَ نشَْائ هَاإ  م نْ ب أَعاَْبَ ابْت دَاع هَا بَعدَْ الدُّنْیَا فَنَااُ
 همـان: شـهیدى،) آن آفریدن و برآوردن از نیست ترشگفت آن، آوردن برون نو از پس
 (. کلام مولوی نیز مقتبس از کلام حضرط )ع( است.201

ــر کشــتگان دی ــار دگ ــده شــدند ب  زن
 

ــد  ــار ش ــی اعتب ــت ب ــر هیام ــا منک  ت
 

 (352: 1376 ،)مولوی
 از طری  محاجهّ بـا منکـران ،گیری از کلام امام علی )ع(؛ امکان حشر رامولوی با بهره

 را به صورط هیاس اولویت به زنده شدن ـدر روز هیامت  ـزنده شدن دوباره  کند؛اثباط می
توانـد که اگر موجودی از نیستی پا به عرصه هستی نهد می است نخستین، هیاس نموده
موجود شود. لذا هستی مادد انسان در رستاخیز از بوجود آمدن از  پس از نیستی دوباره

 .برای اثباط معاد جسمانی است یاستدلالنیستی اولیه، دشوارتر نیست؛ و این 
 

 . اثبات معاد از طریق ادله فطری و اقناعی2-18
هیامت تنها به آدمیان اختصاص ندارد بلکه عناصر طبیعت نیز با درآمدن از حشر و 

نماینـد و اگـر کسـی بـه نـوای وارد شدن به فصلی دیگر رستاخیز خود را میفصلی و 
و بـه خـزان  زیـر خـاك رونـدها اگر به یابد که انسانطبیعت گوش جان بسپارد در می

داشت. امیرمؤمنان در باب رستاخیز طبیعـت گرفتار شوند خزانشان بهاری در پی خواهد
مَهَا. عَدَّدَ وَ د یمََهَا، فَأَهْقلََ قَالَالثِّ السَّحَابَ أَنشَْأَ»فرماید: چنین می  بَعْـدَ الْـأَرضَْ فَبَـلَّ ه سـَ
 را پیوسته باران و بیافرید را گرانبار (. ابر185خقبه/«)جدُُوب هَا بَعدَْ نَبْتَهَا أَخرْجََ وَ جفُُوف هَا،

 تر ،بود خشک آنکه پس از را، زمین و گردانید، معین را جا هر نصیب و ببارانید، آن از
بـا  وی( مولـ200 همان: شهیدى،) برآورد آن از گیاه نداشت رستنى آنکه از پس و کرد،

بـر کنـد و های طبیعـی میهن و ضمیر انسان را متوجه پدیدارالبلاغه ذنهجاهتباس از روش 
 گوید:شناسد و میهیاس آن مسئله هیامت را امری طبیعی و مقاب  با ناموس آفرینش می
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ـــا را میر ـــازه    آشـــکارکنـــد ح
 

 چون بخواهـد رسـت تخـم بـد مکـار 
 

 آب و ابـــر و آتـــش و ایـــن آفتـــاب
 

 رازهـــا را مـــی بـــرآرد از تـــراب 
 

ـــد برگ ـــو ز بع ـــار ن ـــن به ـــزای  ری
 

ـــتخیز  ـــود رس ـــان وج ـــت بره  هس
 

ردر بهـــار آن   ها پیـــدا شــــودســـ 
 

 هرچه خوردست این زمین رسوا شـود 
 

ــــد آن ــــبش بردم ــــان و از ل  از ده
 

 ذهبشتــا پدیــد آیــد ضــمیر و مـــ 
 

 (897: 1390 ،)مولوی
 

 گیری. نتیجه3
 و ایـن. اسـت نامیـده« هرآن در زبان فارسـی»، مثنوی معنوی را عبدالرحمن جامی

حکایت از آن دارد که مولـوی بـا کـلام وحـی و متـون اسـلامی مـأنوس؛ و بیشـترین 
اسـت؛ و در  البلاغـه بـودهتأثیرپذیری او بعد از هرآن و کلام رسول اکـرم )ص( از نهج

همتای خویش بارها به جایگاه والای حضرط علی )ع( اشاره کرده و ایشان را مثنوی بی
و عمی  مثنوی معنوی و دیوان شمس تبریـزی است. از این رو شناخت صحیح  ستوده

البلاغـه های عظیم معنوی به خصوص هرآن ماید و نهججز با در نظر گرفتن سرچشمه
البلاغه به حدی است بود. لازم به ذکر است که اهتباس مولوی از نهج پذیر نخواهدامکان
هـای هش به نمونههای مختلف نگاشت. که در این پژوها در زمینهتوان پایان نامهکه می

البلاغه در باب هیامت در اشعار این بزرگوار اشاره شد. توجه از تالی مضامین بلند نهج
به این نکته ضروری است که مولوی از شعرای اهل سنت اسـت امـا تأثیرپـذیری او از 
این کتاب گرانسنگ بیانگر آن است که امیرمؤمنان علی )ع( تنها متعل  به شیعیان نیست 

 تمام مذاهب تعل  دارد. بلکه به
 

 :نوشتپی
جمع فَردْ به معنی تک وتنها است البته این جمع غیر هیاسی است؛ و به هـولی  رادیفُ( کلمه 1)

کْران اسـت جمـع هیاسـی فَـردْ افَـراد اسـت  رادیفُ جمع فَردْان مانند سُکاری که جمـع سـَ
 (.158:5 66 ج ،1412 ،بنایىهرشى)
جسم مادی بدان مشغول شود. اَشغال، جمع شغُل: سـرگرمی، کـار، آنچه تن و  :غال تنشْ( ا2َ)

 بیشه.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D9%85%DB%8C
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 ( تره.3)
 ( خشخاش.4)
 ن.جا مقل  زمستا( نخستین ماه زمستان، در این5)
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